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Abstract 
Folk beliefs occur with significant frequency in Mawlana's poems. These beliefs are one of 

the poet's tools for conveying his intention and thought. In this research, we have investigated 

folk beliefs in the second book of Mawlana's Masnavi. Folk literature is among the shared 

cultural elements of a society and is therefore one of the factors in connecting members of 

society to one another. From another perspective, folk literature is a reflection of people's 

social life and an indicator of their character and thought; therefore, addressing it is necessary. 

This research was carried out using a descriptive-analytical method and library resources. To 

carry out this research, all the verses of the second book of Mawlana's Masnavi have been 

examined. Since the relationship between folk beliefs and literary works is an interactive one, 

conducting such studies can lead to a better understanding of ancient texts. On the other hand, 

by recording these beliefs in his poetry, the poet has contributed to the survival and reflection 

of folk culture. The findings of this study reveal that folk culture is reflected in the Masnavi 

in the following concepts: 1) the belief in fate and destiny as predetermined and inevitable 

for human beings, 2) the belief in the influence of celestial bodies on the fate of earthly 

beings, and 3) considering daily matters to be auspicious or inauspicious, and so on. Since 

Rumi had extensive contact with the people of his time, it is natural that his poetry serves as 

a reflection of the true or false beliefs of that era. However, this does not mean that Mawlana 

himself believed in all the matters raised in his poetry. 
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 مولانا  مثنویبررسی باورهای عامّه در دفتر دوم 

 محبوبه نقوی
 ده ی چک 

گیری دارند. این باورها یکی از ابزارهای شاعر برای تفهیم غرض و  های مولانا، بسامد چشم سروده                   باورهای عام ه در  
                                   ایم. ادبی ات عام ه در شمار مشترکات                                                                             اندیشه هستند. در این پژوهش به بررسی باورهای عام ه در دفتر دوم مثنوی پرداخته

به یکدی افراد جامعه  پیوند  و ازجمله عوامل  بازتاب فرهنگی یک جامعه  ادبی ات عام ه،  از دیدگاهی دیگر،                                                 گر است. 
رو پرداختن به آن ضرورت دارد. این پژوهش به شیوۀ  هاست؛ ازاینزندگی اجتماعی مردم و نشانگر منش و اندیشۀ آن 

ای انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش، همۀ ابیات دفتر دوم تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی
آثار ادبی، رابطه  و  بین باورهای عام ه  ای تعاملی است، انجام                                                                                       مثنوی، مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه رابطۀ 

تواند به درک بهتری از متون کهن منجر شود و از دیگر سو، شاعر با ثبت این باورها در شعر خود ها میاینگونه پژوهش
سازد که  های این پژوهش، این نتیجه را بر ما آشکار مینده است. یافته                                          به ماندگاری و بازتاب فرهنگ عام ه یاری رسا

باور به قضا و قدر و سرنوشت محتوم برای   -1                                                             بازتاب فرهنگ عام ه در مفاهیمی به شرح زیر در مثنوی آمده است:  
                           ر روزمر ه و... . ازآنجاکه  سعد یا نحس شمردن امو   - 3باور به تأثیر افلاک و اجرام آسمانی در سرنوشت زمینیان    - 2ابنای بشر  

ای داشته، طبیعی است که شعرش انعکاسی از باورهای درست یا نادرست آن  جانبه مولانا با مردم روزگار خودش ارتباط همه 
 روزگار باشد و این، بدان معنا نیست که مولانا، خود به همۀ موارد مطرح شده در شعرش باور داشته است. 

 سعد و نحس، تقدیر و سرنوشت. مثنوی،               عام ه، مولانا، باورهای ها: کلیدواژه 
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مه   - 1     ّ   مقد 
گیرد. شاید بتوان گفت گذشتگان چون قدرت                                                        بخش قابل توج هی از فرهنگ و ادبی ات هر قوم را در بر می                 باورهای عام ه، 

بردند. به دیگر سخن، این  گاه فکری خود بهره می عنوان تکیه تحلیل رویدادها را نداشتند، از این باورها به شناخت و  
 بردند. خرافی نیز داشت، پناه می   ۀ                                        ها به باورها و عقاید عام ه، که گاه جنب افراد برای مقابله با دشواری 

وری در متون ادب  اند. میزان این بهره                 عام ه بهره برده شاعران و نویسندگان، همواره در آثار خود کمابیش از باورهای  
ویژه در مثنوی، از باور  فارسی، یکسان نیست. مولانا ازجمله سخنورانی است که به طرزی چشمگیر در آثار خود، به 

وم مثنوی                                                                                                        عام ه، بهره برده است. در این پژوهش، توج ه و تأکید ما بر میزان کاربرد و چگونگی باورهای عام ه در دفتر د 
 است. 

 بیان مسئله  - 1-1
شود، پرداختن                                                                                             ازآنجاکه ادبی ات عام ه، بازتابی از زندگی اجتماعی، منش، اندیشه و اعتقادات یک جامعه محسوب می 

                    های مهم  این آثار،  یابیم که یکی از دستمایه به آن ضرورتی ناگزیر است. با بررسی شاهکارهای نظم و نثر فارسی درمی 
 بوده است.                ادبی ات عام ه  

 هدف پژوهش  - 1-2

 ترین متون شعر فارسی است.  هدف از این پژوهش، نشان دادن تأثیر این باورها در یکی از مهم 

ّ         ضرورت و اهمی ت پژوهش  - 1-3             
آید، ردیابی  ترین آثار ادب فارسی به شمار می                                                                         با توج ه به اینکه مثنوی مولانا از روزگار خودش تا به روزگار ما یکی از مهم 

 تواند نتایج ارزشمندی به دست بدهد.                                    های فرهنگ عام ه در این اثر شاخص می ه نشان 

 پژوهش    ۀ پیشین  - 1-4
باورهای عامیانه در  »   ۀ نام                           دکتر محم درضا صرفی، پایان   ۀ ( نوشت 1383)   »بازتاب باورهای خرافی در مثنوی«   ۀ مقال 

محبوبه مباشری،    ۀ نوشت   ( 1389)   «                      فرهنگ عام ه در مثنوی » علی سعیدی، کتاب    ۀ نوشت   ( 1388« )             غزلی ات شمس 
ورسوم و باورهای  »آداب   ۀ نام پور، پایان به قلم لیلا غلام   ( 1389« ) ل باورهای عامیانه در مثنوی معنوی تحلی »   ۀ نام پایان 

  ( 1396»بازتاب باورهای عامیانه در مثنوی معنوی« )   ۀ مجید جعفری، مقال   ۀ ( نوشت 1390) عامیانه در مثنوی مولوی«  
  ( 1397)                                        ها و باورهای مردمی در رباعی ات مولوی« »مضامین، آیین   ۀ نام فرد و  پایان ربانی و هادی عسکری به قلم حبیب ق 
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شهین حقیقی، )به ترتیب سال انتشار( ازجمله آثاری هستند که در این پژوهش مورد بررسی و استفاده قرار    ۀ نوشت 
 اند.  گرفته 

                                         های بالا در این است که این پژوهش با دق ت  ذکر این نکته، ضروری است که تفاوت کار نگارنده در قیاس با پژوهش 
                   برده تا حد ی کل ی  های نام بررسی پژوهش   ۀ که شیو مده است، درحالی ابیات دفتر دوم مثنوی فراهم آ   ۀ و ریزنگری در هم 

 بوده است.  

 بحث   - 2
                                     هایی از باورهای عام ه موجود در دفتر  گیر است. نمونه                                                          بسامد موضوعات مرتبط با باورهای عام ه در مثنوی مولانا، چشم 

، تألیف کریم زمانی است.  مثنوی  شرح جامع ابیات   ۀ شود، بر اساس شمار دوم مثنوی که در این پژوهش مطرح می 
 توان به شرح زیر برشمرد: ترین عناوین باورهای مطرح شده در این دفتر را می مهم 

 باور به قضا و قدر و سرنوشت محتوم  - 2-1
 قضا و قدر، اینگونه آورده است:    ۀ نیکوبخت دربار 

                               مولانا از چند جنبه قابل تأ م ل                                                               »قضا و قدر یکی از مسائل مهم  کلام اسلامی است و این موضوع برای  
                                                         کلامی مسئله، که خبر از اشعری ت و متکل م بودن و سوابق ذهنی   ۀبوده است؛ یکی از جهت جنب

کوشد  شناس است و می شناس روانمولوی دارد و دیگر اینکه هر عارف و صوفی به یک معنا انسان 
                               تکل مان، کوشیده است در عین حفظ                                                          از زوایای وجود انسان خبر بگیرد. مولوی در ضمن رد  شبهات م

الهی، اختیار را نیز برای آدمی نگه دارد و آن جبر منفور و اختیارکش اشاعره را قدری    ۀقدرت مطلق 
:  1381)نیکوبخت،  بندگان را نسبت به خالق خویش روشن کند.«    ۀتعدیل و تلطیف کند و وظیف 

159) 

، مولانا، باور به سرنوشت را که  درواقع                                                      طور مکر ر به نقش قضا و قدر در زندگی اشاره شده است و  در مثنوی مولانا به 
روشنی بازتاب داده است. وی معتقد است که راه گریزی از قضا و قدر  مردم روزگار خودش بوده در این اثر، به   ۀ اندیش 

 : ( 613) شود  زمین در مقابل قضا و قدر مات می   جهت شش و آدمی در    ( 590) وجود ندارد  
شدره است، و ششدره، مات است، مات                                     ش 

 (613) 
                      مگریشششز، زیشششرا در ج هشششات جهتششششش 

 
و قسمت هر شخص را از پیش تعیین شده    ( 1134) تواند زندگی را از بین ببرد  داند که می و قضا و قدر را طوری می 

 :  ( 2819) داند  می 
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ده  سششت از ابتششدا                    بخششت و روزی آن بشش 
 (9281) 

د خششود و را                                  آنکششه ز او ل محتسششب بشش 
 

 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 
561  ،577  ،590  ،591  ،592  ،593  ،765  ،766  ،767  ،1049  ،1054  ،1133  ،1134 ،

1305  ،1307  ،1308  ،1310  ،1311  ،1563  ،1586  ،1626  ،1711  ،1851  ،2019  ،2284 ،
 . 2824و  2823، 2586

 باور به تأثیر افلاک و اجرام آسمانی در سرنوشت  - 2-2
                                                                                                    شک توج ه به آسمان شب و اجرام آسمانی از هزاران سال پیش و از دوران غارنشینی آغاز شده است. گذشتگان به  بی 

که حرکت ستارگان و اجرام آسمانی بر  تأثیر حرکت ستارگان و اجرام آسمانی در سرنوشت باور داشتند و معتقد بودند 
دانستند و حوادث                               ها را در عالم طبیعت مؤث ر می که آسمان زندگی و احوال آنان تأثیر بسیار دارد. »قدما بر اساس این 

:  1394)ماهیار، دانستند... .« ها دخیل می ها را در سرنوشت انسان دادند، آسمان ها نسبت می عالم طبیعت را به آن 
41 ) . 

اعتقاد به قدرت آن در تغییر و تعیین سرنوشت انسان سخن گفته    ۀ آسمان دربار   ۀ مجاهدی، از باورهای شایع دربار 
                                                               گویند و از دیدگاه مذهبی، آن را همان خواست و مشی ت الهی دانسته  است؛ آنچه که امروزه به آن تقدیر یا قسمت می 

کارش    کاری است که کارش بر خلاف مراد آدمیان چرخیدن است و یا خوب و بد در است. در این باور، چرخ یا ستم 
:  1390)مجاهدی،  هایی در پی دارد  هایش، سختی هایی هم دارد و برعکس خوشی هست، اگر سختی دهد، خوبی 

 . مولانا نیز در جای جای مثنوی بر این باور، تأکید ورزیده است:  ( 42
صورفلکی همچون سعد دانستن مشتری، نحس دانستن                                                      هرچند مولانا در شعر خود به نقش ستارگان، سی ارگان و 

رسد  اختری، اعتقاد به بازی چرخ، طالع، برج در زندگی انسان بارها اشاره کرده است، به نظر نمی زحل، باور به سیاه 
در  که خودش به تأثیر افلاک و اجرام آسمانی، اعتقاد داشته باشد. »مولوی به احکام نجومی اعتقاد نداشته و افلاک را  

های عرفانی خویش بهره  داند و فقط از این اصطلاحات و اعتقادات نجومی برای بیان آموزه تأثیر می سرنوشت بشر بی 
)جعفری،  مولوی از علم نجوم بوده است.«    ۀ مولوی از این اصطلاحات، نشان از آگاهی و مطالع   ۀ برده است و استفاد 

 پردازیم: هرکدام از این موارد می   ۀ اکنون با مراجعه به منابع موجود، به توضیح دربار   ( 213:  1390
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      س ها   - 2-2-1
؛  ( 100تا:  ابوریحان بیرونی، بی ) است    ت ی رؤ قابل صغری که با وجود خردی،  النعش کوچکی است نزدیک بنات   ۀ ستار 

 (  32:  1357شهیدی،  و    143:  1390        محق ق،  ) اند.  آزموده روشنایی و قدرت چشم را با دیدن آن می بدین جهت  

                                                                                              مثال آوردن س ها در بیت زیر، تنها برای نشان دادن جایگاه بلند و دور از دسترس او در آسمان است:  
ری                             ای بلششششیس آتشششششی، ر و تششششا ثشششش 

 (1624) 
ها                           آدم خشششاکی بشششرو تشششو بشششر سششش 

 

ّ    پروین )ثری ا(   - 2-2-2           

ها را شش ستاره دانسته  خرد است. ابوریحان بیرونی، تعداد آن   ۀ چند ستار ای از  نام سوم منزل قمر است که مجموعه 
ابوریحان  ) انگور، در کنار یکدیگر و بر کوهان گاو هستند    ۀ اند( که مانند خوش است )برخی هفت ستاره نیز گفته 

             پروین، ع قد    ۀ دانه، خوش ها، شش رؤیت است؛ مجموع این ستاره شم قابل . تعداد این ستارگان با چ ( 108تا:  بیرونی، بی 
 .  ( 231:  1، ج 1387شمیسا،  ) شوند                                            )گردنبند( ثری ا، طوق ثری ا و... نامیده می 

، جایگاه ماه را از آن بالاتر دانسته  حال ن ی درع مولانا در بیت زیر، پروین را مصداق بلندی و بالانشینی دانسته،  
 است:  

                               وین یکی ک رمششی کششه بششر سششرگین زنششد 
 (2109) 

 آن یکششی مششاهی کششه بششر پششروین زنششد 
 

        ع طارد   - 2-2-3

تیر  »   « و دبیر فلک » در دوم آسمان است و آن را    گاه آن ای معروف که جای ستاره شمسی.    ۀ منظوم   ۀ ستار ترین  نام کوچک 
  بدان  را  »کاتب«  و   »دبیر«  لذا  است،  امور«  در  »نافذ   آن  معنای  سیاره،   ۀ سبع   ستارگان ای است از  گویند. ستاره «  فلک 

ابوریحان  »و دلالت آن بر گروهان مردم، بازرگانان و دبیران و صاحب دیوانان... .« )   ( 1372هخدا،  د ) .  اند نامیده 
 (  387تا:  ، بی بیرونی 

فلک برای    ۀ در بیت زیر، بر نقش نویسند                                                                    ع طارد به دلیل نسبتش با دبیری به کلک و قلم تشبیه شده است. مولانا، 
                         ع طارد تأکید کرده است:  

ر ها پیششدا کننششد                                 تششا کششه بششر تششو، سشش 
 (2579) 

                           چشششون ع طشششارد دفتشششر دل واکننشششد 
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 مشتری )برجیس(   - 2-2-4

آن را    . نیز گویند   « قاضی فلک » دانند و آن را    « سعد اکبر » اهل تنجیم آن را  است که  ارات فلک ششم            ای از سی  ستاره نام  
  . ان است سرط   در   آن   الشرف   بیت   و   است   قوس   و   حوت   آن   ۀ « گویند. خان برهسپت » و به هندی    « برجیس » به فارسی  

دهخدا،  ) .  ستارگان است   ن ی تر ز زهره به چشم ما درخشان ا   پس  که   شمسی است   ۀ ارات منظوم          ترین سی  یکی از بزرگ 
1372 )   

                                                                         مولانا در بیت زیر، بر شد ت نحوست کیوان و سعد بودن مشتری تأکید کرده است:  
                            نآیششد انششدر ح صششر، گرچششه بشششمری 

 (1709) 
 نحششس کیششوان یششا کششه سششعد مشششتری  

 

 کیوان )زحل(   - 2-2-5
اورانوس    و (  مشتری ) برجیس    میان   شمسی   ۀ ارات منظوم            یکی از سی    هفتم است.   فلک   جایگاه آن در   که   زحل   ۀ ستار   نام 

  و   نیست   ایرانی   اسم   کیوان،   . اند برده ی م   گمان   ستارگان         دورترین   را   تر است و آن ستارگان، بالاتر و بزرگ   ۀ هم   است که از 
  ( 1372دهخدا،  )                                         نزد منج مان به نحس اکبر نیز شهرت دارد.  اند.  ها اسمی برای زحل نداشته  ایرانی        ظاهرا    و   است   بابلی 

شمسی چنین نوشته است: »و آن )کیوان( در فلک هفتم است که بالاترین    ۀ جایگاه کیوان در منظوم   ۀ و شهیدی نیز دربار 
                                                 معروف در فلک هفتم، و عل ت اختصاص زحل از چند وجه    ۀ ستار   ( 491:  1357)شهیدی،  افلاک ستارگان است.«  

( »معروف است که ادریس  36تا: ، بی ابوریحان بیرونی ) . افراط به است. یکی اینکه طبیعت آن سرد و خشک است  
لاع فراوان داشته است و رفتن او به آسمان و بودنش در مد ت  سال در فلک    8                                                                                         پیامبر، معروف به هرمس، از نجوم اط 

 ( 282:  1389)مباشری،  زحل و حکایت درس نجوم گفتن او در زمین مشهور است.«  
 تأثیر زحل دانسته و آن را با تأثیر همنشین بد قیاس نموده است:    ۀ زار گشتن زمین را نتیج در بیت زیر، شوره مولانا  

                              شششوره گشششت و ک شششت را نبششود م حششل 
 (1100) 

ل                                 هر زمینششی کششآن قششرین شششد بششا ز حشش 
 

 قوس قزح   - 2-2-6
آید.  های متفاوت پدید می                                                     «، یکی از رویدادهای جو ی است که به شکل کمانی با رنگ کمان ن ی رنگ »قوس قزح« یا » 

دهخدا چنین    ۀ نام این واژه در لغت   ۀ زرد، نارنجی و قرمز. دربار   های آن به ترتیب، عبارتند از: نیلی، کبود، سبز، رنگ 
 آمده است: 
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شیطان گویند و آن را قوس قزح برای   کمان رنگین که در هوا ظاهر شود و آن را کمان رستم و کمان 
خوذ از أخوذ است از قزحه بضم یعنی راه سرخ و سبز و زرد یا آنکه بلند است مأاین گویند که قزح م

معنی ارتفاع یا منسوب است به ملک موکل ابر یا منسوب است به پادشاهی از پادشاهان ه  قزح ب
و کمان رستم گویند. صاحب غیاث گوید:    عجم. کمان مذکور را اکنون در ایران کمان مرتضی علی

اند که چون شیطان نیز از جنس دیو است و معمول است که هر                                   ظاهرا  به شیطان از آن منسوب کرده
به دیو منسوب کنند و سبب ظهور قوس قزح این است که وقتی آفتاب   چیز از مقدار خود کلان باشد

ات صغار پرانبوه باشد، پس آن ترشح قطرات قریب افق مکشوف باشد و محاذی او از ابری ترشح قطر
 .  (1372)دهخدا، ابری دیگر بود که تا افق که قریب اوست پهن شده باشد  مذکور

 به بهار واقع شده است:                                            در بیت زیر، قوس قزح از جهت رنگارنگی م شبه  
زح در اعتبششار                                چششون خششط  قششوس و قشش 

 (1600) 
 سششرخ و سششبز افتششاد نسشش  نوبهششار 

 
 گونه سخن رفته است: دهخدا از علم قوس قزح بدین   ۀ نام در لغت 

علم قوس قزح؛ علمی است که از چگونگی پیدایش قوس قزح و علت پیدایش آن و جهت دایره »
ها و آغاز و پایان روز و پیدایش پیدایش آن به دنبال باران های گوناگون آن و  شکلی بودن آن و رنگ 

بیشتر آن در روز و کمتر آن در نور ماه و احکام پیدایش آن در عالم کون و فساد و احوال دیگر آن 
ت.« کند. ابوالخیر احکام آن را برشمرده و این علم را در شمار علوم طبیعی قرار داده اس بحث می 
 ( 1372)دهخدا، 

 برج    - 2-2-7
  ۀ را به دوازده قسمت مساوی تقسیم کنی و از نقط   البروج منطقة گوید: اگر  ابوریحان بیرونی، در تعریف برج چنین می 

شوند و در  کنند و با هم یکی می های بزرگ بگذاری، این شش دایره یکدیگر را قطع می اعتدال بهاری برداری و در دایره 
ای که به دوازده قسمت مساوی تقسیم شده باشد و هر قسمت آن  شود، همچون خربزه نتیجه، کره، دوازده قسمت می 

گیرد و سی درجه است و پهنای آن، آنچه میان منطقه است و میان  یک برج است که درازای آن، در این پهلو قرار می 
چهارم دایره است؛ یعنی پهنای آن به شمال یا به جنوب، نود   هریک از دو قطب شمالی و جنوبی آن. آن )برج( یک 

                                                                         ( منظور از برج عتاب در این بیت مولانا، برج ج دی است که زمستان با آن آغاز  75تا:  ، بی ابوریحان بیرونی ) است.  
 کند:  گردد و گیاهان را سیاه و پژمرده می می 
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 روهششا سششیه، همچششون کبششاب کنششد  می
 (1597) 

                        آفتششششاب شششششاه در بششششرج ع تششششاب 
 

 طالع   - 2-2-8

  ۀ نجوم احکامی است. اعتقاد به طالع و ستار   ۀ کننده و برآینده است. طالع، مشهورترین واژ طالع در لغت به معانی طلوع 
ص                                                                                                           بخت، باوری رایج در باورهای عام ه است که تاکنون نیز وجود دارد. این باور که سرنوشت هرکسی را از پیش مشخ 

دار است. ابوریحان بیرونی در توضیح طالع اینگونه  اند، باوری بسیار کهن و ریشه اند و برای او طالعی در نظر گرفته کرده 
  ۀ . برج را برج طالع خوانند و درجه را درج البروج منطقة ق آمده باشد از  نوشته است: »آن بود که اندر وقت بافق مشر 

 (  205تا:  ، بی ابوریحان بیرونی طالع.« ) 
 مشتری است، تأکید کرده است:    ۀ کس که طالعش ستار مولانا در بیت زیر، بر مبارک بودن بخت آن 

 روری ششششاد گشششردد از نششششاط و سششش 
 (1712) 

 کششس کششه باشششد مشششتری طششالع آن 
 

              ق ران )قرین(   - 2-2-9

ی، ق ران را گرد آمدن، در مقابل انفصال یا انصراف دانسته است که میان دو ستاره که در یکی در مدار بالاتر و  
                                                                                                           مصف 

رسند، در نجوم  در یک برج به یک درجه می   که ی هنگام دهد. این دو ستاره  تر است، روی می دیگری در مدار پایین 
با استناد به سخن ابوریحان، قران، تعریف و انواعی    ( 580:  1381        مصف ی،  )                                        احکامی آن دو را متص ل یا مقترن گویند.  

قران کوچک؛ برای بیست سال    - 1شود:  ویند که به سه نوع تقسیم می به شرح زیر دارد: به اجتماع زحل و مشتری گ 
،  ابوریحان بیرونی ) قران بزرگ؛ برای نهصد و شصت سال است.    - 3قران میانه؛ برای دویست و چهل است    - 2است  

 (  209  - 207تا:  بی 
 داند:                       با ز حل را ویرانی می مولانا در بیت زیر، سرانجام قرین شدن  

                              شششوره گشششت و ک شششت را نبششود م حششل 
 (1100) 

ل                                 هر زمینششی کششآن قششرین شششد بششا ز حشش 
 

 سعد و نحس   - 2-2-10

چنین آورده است: از    باره ن ی درا هندوان است. ابوریحان بیرونی    ۀ اندیش   ۀ نسبت دادن سعد و نحس به ستارگان بر پای 
دیدگاه هندوان، زحل، مری ، خورشید و رأس، همواره نحس هستند و مشتری و زهره، همواره سعد هستند و عطارد  
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            شود و ام ا  شود و اگر با موارد نحس همراه شود، نحس محسوب می اگر با موارد سعد همراه شود، سعد محسوب می 
ماه، از آن جمله است که هنگامی نور آن رو به افزایش باشد، سعد و هنگامی نور آن رو به کاهش باشد، نحس محسوب  

شود؛ یعنی ده روز نخست ماه قمری، نه سعد است و نه نحس. ده روز میانه، سعد است. ده روز پایانی، نحس  می 
( زحل، نحس اکبر و مری ، نحس اصغر است. مشتری، سعد اکبر و زهره، سعد  358تا:  ، بی ابوریحان بیرونی ) است.  

                                             یابد. این ات صال فلکی از تأثیر سعد و نحس در  اصغر است. زهره با مشتری، و مری  با مشتری و زحل نیز اتصال می 
 عالم خاکی است. 

 بودن ستارگان اشاره کرده است:  مولانا در بیت زیر به موضوع مبارک یا نامبارک  
                                 د ور توسششت ایششن د ور، نششه د ور قمششر 

 (354) 
 خبششرتششا بدانششد سششعد و نحششس بششی 

 

 در حال احتراق(  ۀ                    م حترق )سوختن ستار   - 2-2-11
  ۀ در حال احتراق و بیشتر برای عطارد و زهره در حالت احتراق نظری دانسته است و هم   ۀ                             مصف ی، م حترق را ویژگی ستار 

وی مواردی مانند سوختن اختر و زوال و غروب    ( 716:  1381        مصف ی،  ) گوید.    سوخته یا           م حترق موارد گفته شده را  
گوید: منظور از  ابوریحان، در توضیح سوختن ستاره چنین می   ( 23همان:  ) اختر را مترادف این واژه، دانسته است.  

ی این است که خورشید را به آتش، تشبیه  گذار سوختن ستاره، آن است که در مقابل خورشید قرار گیرد. دلیل این نام 
اند و ناپدید شدن ستاره از دید انسان و قرارگرفتن او در مقابل نور خورشید، همچون سوختن و از بین رفتن است.  کرده 

سوزد  گوید، سفلی در حضیض می ، می سفلی و    علوی ،  حضیض   و ذروه  ابوریحان در ادامه، با طرح چهار ویژگی،  
 ( 82تا:  ، بی ابوریحان بیرونی ) د  سوز               ام ا علوی نمی 

 شوند: های سعد با شرارت تو پنهان می گوید ستاره مولانا در بیت زیر، خطاب به ابلیس می 
                            بششس سششپاه و جمششع از تششو م فتششرق 

 (2671) 
                  سشششعد از تشششو م حتشششرق ۀ بشششس سشششتار 

 

        م فترق   - 2-2-12
باء، ناظم   و   آنندراج   از   نقل   به   دهخدا،  )دهخدا،    .« ده ی پراکنده و جداگرد »   است:   آورده   چنین   »مفترق«   ۀ واژ   ذیل            الاط 

1372 ) 
 تفرقه و پراکندگی هستی: گوید تو عامل  مولانا در مصراع دوم بیت زیر، خطاب به ابلیس می 
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                            بششس سششپاه و جمششع از تششو م فتششرق 
 (2671) 

                  سشششعد از تشششو م حتشششرق ۀ بشششس سشششتار 
 

 اختر  سیاه   - 2-2-13

   ( 1372)دهخدا،  بخت. بدبخت.«  طالع. نگون گونه آورده است: »نگون اختر« این »نگون   ۀ ذیل واژ   دهخدا، 
اختر دانسته  تابند، سیاه مولانا در بیت زیر، با در نظر داشتن عظمت خورشید، آنان را که از خورشید روی برمی 

 اختر کنایه از بدبخت است:  است و در این بیت، سیاه 
 اختششر از آن  عاقبششت کششه بششود سششیاه

 (801) 
 ان تششو یکششی بنگششر کششه را دارد زبشش  

 

 اسطرلاب   - 2-2-14
یونانی »استرو« )به معنای ستاره( و »لامبانین« )به معنای آینه( ترکیب شده است و معنای    ۀ اسطرلاب در اصل از دو واژ 

و ابزاری برای یافتن ستارگان و آگاهی بر نقش    ( 42:  1381        مصف ی،  ) نجوم یا ترازوی نجوم یا مقیاس نجوم است    ۀ آن آین 
اند. وی آورده است  گفته نجوم« نیز می   ۀ اجرام آسمانی. ابوریحان بیرونی، آن را ابزاری یونانی دانسته است که به آن »آیین 

یاب( بیرون آورد. این ابزار برای آگاهی از زمان، آنچه از شب و روز  اسپاهانی، اسطرلاب را از پارسی )ستاره   ۀ که حمز 
( ابوریحان از اجزای این ابزار نیز سخن به میان  285تا:  ، بی ابوریحان بیرونی ) شده است.  گذشته، به کار گرفته می 

به هم آرد قطبی که    را   شان ی ا های پراکنده. و  ده، که عبارت است از: »این آلت را پشت است و شکم و روی و اندام آور 
ابوریحان  ها. و هر یکی را نامی است و لقب نهاده مر دانستن را.« ) هاست و خط به میان اوست. و بر این آلت صورت 

 ( 285تا:  ، بی نی بیرو 
که   گونه همان ستارگان و افلاک مقایسه کرده است.  ۀ مولانا در بیت زیر، جایگاه سخن را با اسطرلاب در محاسب 

                           های ما در حد  تخمین است:  خبر است، کلام و بیان نیز از حقیقت فاصله دارد و گفته اسطرلاب از حقایق آسمان بی 
د ر دانششد ز چششرخ و آفتششاب                                 چششه قشش 

 (3014) 
 نطششق، اسششطرلاب باشششد در حسششاب 

 
 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 

 . 1714و  1713،  1599،  1549
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ّ            سعد و نحس شمردن امور روزمر ه یا اشخاص  - 2-3                           
تأثیر   عناصر فلکی بر سرنوشت زمینیان مطرح کردیم، موضوع سعد و نحس بودن امور یا  افزون بر آنچه در مورد 

ها نمود داشته است: به باور پیشینیان، برخی ستارگان تأثیر نیک بر زندگی  طور ویژه در زندگی انسان اشخاص نیز به 
و زحل را نحس اکبر    سعد اصغر و مشتری، سعد اکبر بوده است و برعکس، مری  را نحس اصغر   آنان دارند. زهره، 

تأثیر بد می می  آنان  دانستند. ماه را در ذات، سعد محسوب  اند. آفتاب را نیز سعد می گذاشته دانستند که بر زندگی 
عقیده دارد که کلدانیان، برخی روزها را نیک و برخی را شوم    باره ن ی درا دانستند. شاله                                 کردند ام ا طبع آن را متغی ر می می 

شاله،  ) اند.                                                                                             اند. روزهای هفته دارای نام اختران مقد س است که یونان و روم نیز بعدها بدین شیوه به کار برده دانسته 
1346  :63 ) 

                                                           گزینند؛ مانند تعیین وقت تعلیم و تربی ت، آموزش علم موسیقی،  برمی                    ی اوقات خاص ی را هر کار اهل تنجیم برای  
،  مکان نقل اشیاء، گریختن و پیدا شدن، شرکت کردن،    دوفروش ی خر                                           حم ام رفتن، اصطلاح سر و صورت، نوره کشیدن،  

ه شهر،  مباشرت، طلب فرزند، نو بریدن و نو پوشیدن، ختان، جنگ رفتن، سفر خشکی رفتن، سفر بحری رفتن، ورود ب 
 . ( 50  - 57:  1335)هیوی،  نشستن پادشان بر تخت و...  

 مولانا با یادآوری جایگاه مخاطبش، ساعت ملاقات با او را مبارک دانسته است:  
و بخششششیدی م  رده بشششودم، جشششان نششش                                مششش 

 (1897) 
                       مبشششارک سشششاعتی کشششه دیشششدی مای  

 
هدایت، از سعد و نحس روزها، ساعات و تأثیر اجرام آسمانی در سرنوشت اینگونه گفته است: »نحس و سعد روزها،  

توان  هایی مانند کلده و آشور، که می دولت   ۀ ها در سرنوشت از اعتقاداتی است که به وسیل ستارگان، ساعت و تأثیر ستاره 
 . ( 20:  1385)هدایت،  ها را مادر خرافات و جادو نامید، وارد ایران شده است.«  آن 

  عنوان عامل اصلی نکبت و نحوست تأکید کرده است. از دیدگاه مولانا،                                    مولانا در بیت نخست بر نفس ام اره به 
 آفرینند:  و برای خود سرنوشت سعد می اندیش از نحوست در امان هستند  های مآل انسان 

 در کسششی کششه کششرد نحسششت در نگششر 
 (1550) 

 هم دریششن نحسششی بگششردان ایششن نظششر 
 

                            او ز نحسششی سششوی سششعدی ن قششب زد 
 (1551) 

د  ر  و مشش                                  آن نظششر کششه بنگششرد ایششن جشش 
 

 های زیر آمده است: نیز ابیاتی که با شماره و  
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675  ،1164  ،1552  ،1569  ،1578  ،1644  ،1711  ،2256  ،2479  ،2609  ،2832  ،2883  ،
 .3784و  3678، 3201، 3200، 3197، 3196، 3174، 3008، 2892

 و اساطیری باور به موجودات ماورایی، خیالی  - 2-4
                                                                                                             موجودات موهوم و متافیزیکی همانند فرشته، غول، اژدها، دیو و ... در باور عام ه جایگاهی بس پررنگ دارند. »بشر از  

ها نداشته باشد.  گونه توجیه عقلانی برای وجود آن و دارد که شاید ذهن منطقی، هیچ   موجوداتی باور داشته دیرباز به  
ها در زندگی بشر                                          ای که از جنس انسان نیستند؛ ام ا حضور آن باور به جن، پری، دیو، غول و... در شمار موجودات زنده 

خویش، نظام    ۀ های ویژ العاده که با خویشکاری اشیای خارق با عوارض یا منافعی همراه است یا باور به جانوران و  
ای از این  پاره   به نقل از فریزر(  234: 1397)حقیقی، دهند، از این قبیل باورهاست.« باورهای یک قوم را شکل می 

های منفی و فریبکار، و فرشته، از موجودات  از پدیده   گیری دارند. غول و دیو، ها در مثنوی مولانا، بسامد چشم پدیده 
 شوند:  نیک محسوب می 

 فرشته  - 2-4-2

انگلیسی »اینجل« با فرانسوی    ۀ های سامی قدیم است و سه کلم                                        عربی »م ل ک«، که ظاهرا  از »ملئک« زبان   ۀ اصل واژ 
در فرهنگ ایران و    ( 1356مصاحب،  ) .  های اروپایی، که از زبان یونانی گرفته شده است »آنژ« و نظایر آن در فرهنگ 

                                                                                                         در نتیجه ادبی ات فارسی، فرشته مظهر کمال و لطافت و زیبایی و تمامی ت است، برخلاف دیو که نماد پلیدی و شرارت  
ها طبق برنامه  که هر گروه از آن   ای از مخلوقات پروردگار هستند و زشتی است. در فرهنگ اسلامی هم فرشتگان دسته 

ها نیست که در آن                                                                                     و نظم خاص ی به انجام وظایف خود مشغولند. از پیامبر)ص( نقل شده است که: وجبی از آسمان 
ای بر او گماشته نباشد. وجود ملائکه برای  ای در عالم نیست که فرشته                                     ای در حال رکوع یا سجود نباشد و ذر ه فرشته 

»در مقام شناخت حقیقت فرشتگان    ( 616:  1375یاحقی،  ) ت و عقل را مجال معرفت ایشان نیست.  صلاح عالم اس 
م و متکل مین، اختلافاتی وجود دارد ام ا جمعی از فلاسفه و    ۀ پرستان، مجوسان، مسیحیان، فلاسف در نظرات بت                                                              متقد 

مه حسن قمشه  ا، الهی حکمای اسلامی چون ملاصدر  مه طباطبایی، شهید مطه ری، علا  زاده و بسیاری دیگر                                             ای، علا 
آیاتی که دربار  آمده،    ۀ معتقدند از  از صفات جسمانی    ها آن ملائکه  ماد ی و مجر د  پیوندهای  پیراسته از                                                             موجوداتی 

 ( 93:  1394دوست،  )نظام هستند.«  
انسان، می  بودن عوامل شادکامی در زندگی  بر گذرا  تأکید  با  از مرگ  گونه گوید معشوق فرشته مولانا  ات پس 

 شود:  همچون دیو، زشت و منفور، می 
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د  ه بششش                              کشششآن ملاحشششت ا نشششدرو عاریششش 
 (713) 

 چون فرشششته بششود، همچششون دیششو شششد 
 

 غول  - 2-4-2

از    ی باشد. نوع   ابان ی که در ب   و ی د   (. ناظم الاطباء مردم وحشی بیابانی آدمخوار. ) )به مجاز(    . ی ابان ی ب   ی اژدها ،  ابان ی غول ب 
 ( 1372)دهخدا،  .  باشند و مردم را هلاک کنند   ابان ی زشت که در ب   وان ی د 

اند که بدنی پر از موهای بلند دارد و باهوش  ها شبیه انسانی دانسته شده از موجودات وهمی و شیطانی است. غول 
زیند  ی های بلند م ها به همراه جفت خود در کوه شوند. غول ها خطرناک می است. این موجودات در برخورد با انسان 

 ( 105:  1397                  سعیدی؛ و مدر سی،  ) کنند. درختان تغذیه می   ۀ و از گوشت حیوانات و ریش 
 ای از توضیحات یاحقی در وصف غول:  پاره 

نوعی از دیوان زشت که مردم را در صحراها هلاک کند و هر شکل که بخواهد درآید و مردم را در  
بالای تن او به شکل    ۀه نام بخواند و از راه برد. به گمان عوام غول موجودی وهمی است که نیم بیابان ب 

 (316: 1375)یاحقی،                                       پایین به شکل اسب یا بز تصو ر شده است.  ۀانسان و نیم 

           حد  و حصر  های بی غول مانند از تو خواسته   ۀ                  است که نفس ام ار                                                      مولانا با مقایسه کردن نفس ام اره با غول، نتیجه گرفته  
 دارد:  

رو  آب  و  خواهم،  جاه  خواهم،   مال 
 (752 ) 

بگو   آخر  غول   بانگ  آن  بود   چون 
 

 اژدها    - 2-4-3
 گونه آمده است:  بدین   زبان و ادب فارسی   ۀ دانشنام »اژدها« و معانی آن در    ۀ اصل واژ 

                                                                                                   )هند و ایرانی باستان: ا هی؛ اوستایی: ا ژی؛ فارسی میانه: ا ژدهاک؛ فارسی نوین: ا ژد ر، ا ژد رها(. در 
معروفی است که  ۀاژدها به معنی دو حیوان به کار رفته است: یکی به معنی خزند ۀادب فارسی کلم

می مار  را  صورت  آن  )از  جانور    𝑚𝑎𝜃𝑟𝑎فرضی نامیم  اژدها  دیگر  معنی  »کشنده«...  معنی  به 
آید و خونش زهرناک                                                               ای معروفی است که معمولا  چندین سر دارد، از دهانش آتش بیرون میافسانه 

 ( 643: 1398)سعادت، است... .« 

 یاحقی، در وصف اژدها چنین آورده است:  
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افکنده و پاس  انوری است اساطیری به شکل سوسماری عظیم و دارای دو پر که آتش از دهان می»ج
داشته است. این جانور عظیم، فراخ دهان، بسیار دندان و دراز بالا در بسیاری  های زیرزمینی میگنج

به از داستان و تقریبا  در همهای عامیانه  بر او موارد قهرمان د  ۀ                                         عنوان مظهر شر حضور یافته  استان 
  (75: 1375 )یاحقی،شود.« پیروز می

                                                                                                       به باور مولانا، اژدها، زورمند است ام ا قدرت فریبکاری ندارد. اژدها در مثنوی به معانی نفس ام اره، دشمن و  
 ندیشی را پیشنهاد کرده است:                                                             شهوت آمده است و مولانا در برخورد با نفس ام اره احتیاط و دورا 

 ای اسششت تششو، حیلششه ۀنیششز فششوق حیلشش 
 (1972) 

                              اژدهششا را هسششت قششو ت، حیلششه نیسششت 
 

 دیو  - 2-4-4
                                                           ( معادل آن در سنسکریت به صورت »د و «، به معنی خدا، به کار  daêva؛ فارسی باستان:  dêwدیو، )فارسی میانه:    ۀ واژ 

رسد. این واژه  های کهن است که قدمت آن به دوران آریاییان می دیو، یکی از واژه   ( 117:  1398سعادت،  ) رفته است.  
شد که از صلابت و نیروی رزمی برخوردار بودند و »با آمدن  در قدیم به گروهی از خدایان هند و ایرانی اطلاق می 

کنندگان و                                                                                                 زرتشت و تعالیم آن طرد شدند. ولی پس از ظهور زردشت و معر فی اهورامزدا خدایان قدیم )دیوان(، گمراه 
 .  ( 75:  1395)قربانی،  شیاطین خوانده شدند.«  

ها و  شناسی عربی، از دیو به »عفریت« یاد شده، و داستان های حیوان ویژه، در کتاب اسلامی و به   دیو، در فرهنگ 
گر،  رو، شاخدار، حیله ها آمده است. مطابق روایات، دیوان، موجوداتی زشت روایات عجیبی در سرگذشت عفریت 

ه  بسیار  نیرویی  از  برخوردار  و  آدمی  گوشت  خوردن  به  متمایل  ستمکار،  افسونگری  سنگدل،  انواع  در  ستند. 
داستان دست چیره  در  و  به شکل اند  دلخواه  ها  می   ند ی آ ی درم های  ایجاد  حوادثی  پارسیان، هر سرکش  و  گاه،  کنند. 

اند و تسلیم حکمرانان  تر بوده                                                                                  متمر دی را، خواه جن  و خواه غیر آن، و نیز کسانی را که در زمان خود از دیگران، قوی 
 ( 372و    371:  1391یاحقی،  ) اند.  یده اند، دیو نام شده نمی 

                   اند؛ زشت و مک ار،  پور در تفاوت دیو، غول و پری چنین آورده است: »دیو مانند غول و پری از جنس آتش غلام 
 ( 69:  1389پور،  )غلام دهند... .«  برای فریب مردم خود را به شکل زیبا نشان می 

ردیف شیطان، غول، جن و...  دیو را هم  ۀ های منفی دیو تأکید کرده است و گاه واژ مولانا در بیت زیر، بر ویژگی 
 قرار داده است:  
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مر بششا آل رسششول                              چششون یزیششد و ششش 
 (2204) 

 دیششو و غششول  دائششمتششا چششه کششین دارنششد  
 

 پری    - 2-4-5

ای و اساطیری نظیر جن که اصلش از آتش است  پری چنین آورده است: »پری موجود افسانه   ۀ یاحقی در تعریف واژ 
                                                                                                             و به چشم نیاید. غالبا  نیکوکار باشد و برعکس دیو که بدکار است. ام ا گاهی در روایت کهن پری را جنس مؤن ث دیوان  

رستگار فسایی، پری را اساطیر در موجودی بسیار لطیف، زیبا، از عالم غیرمرئی که    ( 141:  1391)یاحقی،  دانند.«  می 
شوند که از طرف                                                            فریبد، دانسته است. در اوستا پریان جنس مؤن ث جادو محسوب می با جمال خود انسان را می 

                           سپاه اهریمن بر ضد  زمین و    ۀ یان در زمر اند تا پیروان مزدیسنا را از راه راست منحرف سازند. پر اهریمن گماشته شده 
باران، در ستیزند تا وی را از    ۀ دار با تشتر، فرشت دنباله   ۀ ها به شکل ستار آب و گیاه و ستوران و آتش، در کارند و همان 

 ( 271:  1383  رستگار فسایی، ) بارندگی بازدارند و زمین را از خشکی ویران سازند.  
                                      پری در ادبی ات فارسی عبارت است از:   ۀ معانی چهارگان 

                                                                      پری معادل جن است، مسلمان یا کافر. این معنی او ل معنی حقیقی پری است.    ۀ                    مطلق  جن: گاهی واژ   - 1
  ۀ ه واژ ترین معنایی است ک ترین و گسترده                                                                 ج ن مسلمان: پری در ادب فارسی، عموما  »جن  مسلمان« است. این اصلی   - 2

 های لغت و یا در جای دیگری نیامده است؛ پری در ادب فارسی دارد. این معنا، در کتاب 
                                                                                                    دیو: یکی از معانی پری در ادب فارسی، دیو یا شیطان است که مترادف »جن  کافر« است. این معنی پری، حقیقی    - 3

 نیست، مجازی است؛ 
                                                                    ، استعاره است که در آن زن زیبارو، پری  به معنی دوم دانسته شده است.  استعاره از زن زیبارو: »پری« در معنای زن زیبارو   - 4

 ( 215  - 221:  1396محمودپور،  ) 
 توان از موارد پری دانست. افزون بر چهار معنای مذکور، فرشته را نیز می 

وشت، عقل را به پری مانند کرده است و بر این ویژگی پری  مولانا با کافی ندانستن قدرت عقل برای رقم زدن سرن 
 آید، اشاره کرده است:  که به اشکال مختلف در می 

فرسنگ آن  از  دورست  پری   ها  چون 
 (2324 ) 

 هششانمایششد رنششگعقششل، خششود را مششی 
 

 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 
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748  ،750  ،754  ،829  ،916  ،1860  ،1932  ،1957  ،1970  ،1971  ،2014  ،2285 ،
 . 3446و  3334، 2857، 2325، 2310، 2287، 2286

 باورهای علمی  - 2-5
گونه است تأثیر  آن ای راه یافته و جایگزین یک اصل علمی شده است؛ از  ای مجهولات علمی، باورهای عامیانه در پاره 

 .  تر ارزش کم کیمیا در ارزشمند نمودن فلزات  

 کیمیا   - 2-5-1

 خوانیم:  دهخدا می   ۀ نام لفظ کیمیا، در لغت   ۀ دربار 
  کمال  ۀعملی است مشهور نزد اهل صنعت که به سبب امتزاج روح و نفس، اجساد ناقصه را به مرتب

نیست  حی  از   خالی  عمل  این  چون  و  کنند،  طلا  و  نقره   را  مس  و  قلعی  یعنی  رسانند مکری  و  له 
 از   یکی  امتزاج،  و   اختلاط  معنی  به  خمیا  یونانی  از        معر ببه این نام خوانند. )برهان(.    جهتنیازا

  آن  ۀوسیل  به  بودند  معتقد  که  است  صنعتی  آن  و   بود،  قدما   ۀمحتجب  ۀ خمس  علوم   از  که  خفیه  علوم 
 فرهنگ ) .کنند طلا   و نقره   به تبدیل را  مس  و  قلعی      مثلا   رسانید، توانند کمال ۀ ا به مرتبر ناقص   اجساد
   (1372)دهخدا،  .(معین فارسی

متفاوت وجود داشته است.  انسانی بوده است که در ملل    دست یافتن به کیمیا همواره یکی از آرزوهای غیرممکن 
استعاری دارد و زر نماد کمال آدمی است. مولانا نیز در جای جای مثنوی از توجیه علمی    ۀ                       در ادبی ات زر شدن جنب 

 تأثیر کیمیا بر مس و تبدیل مس به زر برای بیان مقصود خود بهره گرفته است: 
                             همچششو مششس از کیمیششا شششد زر  سششاو 

 (1439) 
                             زنششده شششد کشششته ز زخششم د م  گششاو 

 

 اکسیر   - 2-5-2
 اکسیر چنین آورده است:    ۀ دهخدا دربار 

آسا، که در قدیم اکسیرگران )=کیمیاگران( برای تبدیل                                           ماد ه یا دارویی موهوم، دارای خواص ی معجزه 
فلزهای گرانبها، یعنی سیم و زر، در  مس، و جز اینها( به    بها )خاک، آهن،                         مواد  و فلزهای نسبتا  کم 

                                شناختی ایشان، البت ه به آن دست  کیهان  ۀ                                                    باطل  ساختن  آن بودند، و به عل ت ب طلان مبانی فرضی    ۀاندیش
 (65: 1398، ذیل »کیمیا«، فارسی المعارفرة یدا )سعادت، به نقل از نیافتند. 

ر  فلاسفه« )لفظا : »سنگ فیلسوفان«(، »کبریت احمر« )لفظا : گوگرد  چند نام دیگر نیز به کار برده   برای اکسیر 
                                                               اند: »ح ج 
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آن  کیمیا و تأثیر   ۀ                        با توج ه به آنچه دربار  )سعادت، به نقل از گلچین معانی: همان.( »کیمیا«.   تر، سرخ( و از همه رایج 
                                                  مبد ل، در مثنوی یاد کرده است و از این باور عمومی    ۀ            عنوان ماد  در تبدیل مواد پست به عالی گفتیم، مولانا از اکسیر به 

 نیز در بیان مقصد، بهره برده است: 
ور مششی  ای دل از دلششدار تششو  کششش،         جشش 

 (3475) 
س   وار تششو                   خششدمت ا کسششیر کششن مشش 

 
 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 

 .3474و  3386، 3344، 3343، 3206، 3192، 1529، 954، 695، 694

ّ   باورهای طب ی  - 2-6           

های خرافی و  باورهای پزشکی بسیاری باقی مانده است. برخی از این باورها درست هستند و برخی، جنبه از دیرباز  
                                                 اند. دکتر ذوالفقاری، طب  عامیانه را در کنار طب                                                               نادرست دارند که در باور عام ه به یک اصل پذیرفته شده بدل شده 

ای از  وی، این طب، آمیزه   ۀ زشکی دانسته است. به گفت شناسی پ                                                  سن تی، رایج در زمان امروز و قابل مشاهده در انسان 
ذوالفقاری،  )                                                          هایی از طب  سن تی است که همواره در ایران رواج داشته است. خرافات و باورهای نادرست و گاه نشانه 

باورهای گوناگونی در    ها آن   ۀ اند و دربار ها همیشه نقش تأثیرگذاری داشته ها در زندگی انسان »بیماری   ( 157:  1392
های مربوط به آن  افکار مردم به وجود آمده است. در مثنوی این اعتقادات بیشتر مربوط به فیزیولوژی بدن و بیماری 

عنوان یک اصل علمی قابل قبول                         د ام ا در زمان خودش به علمی دارد و بعضی دیگر ندار   ۀ باشد که بعضی از آنها پای می 
 ( 7:  1396فرد،  )قربانی، و عسکری بوده است.«  

هایی از این  این باورها، توضیحاتی آمده است. اینک نمونه   ۀ سینا و دیگر منابع موجود دربار در کتاب قانون ابن 
 کنیم: می باورها را مطرح  

 اخلاط چهارگانه   - 2-6-1
:  1، ج 1389بوعلی سینا،  ) شود.«  ای است مرطوب و روان. غذا در نخستین مرحله به خلط تبدیل می »خلط ماده 

 . چهار نوع اخلاط به شرح زیر هستند:  ( 30
عبارت است از قرمز بودن، به رنگ خون بودن که با    (: Sanguineous= Sanguineدموی )خونی،    - 2-6-1-1
دل بودن، در طلب بهترین بودن، افسرده نبودن،                                          خویی، زورمندی، تحر ک در جریان خون، زنده هایی چون خوش ویژگی 

 . ( 31همان:  ) شود                               اعتماد به نفس داشتن مشخ ص می 
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ح می   ۀ ماد   :( Phlegm) بلغم     - 2-6-1-2 شود و با سرفه و                                                       غلیظ لزجی که از دستگاه گوارش و مجاری تنف سی ترش 
ح بلغم داشته باشد. این افراد حالتی کند و تنبل دارند. در  استفراغ خارج می                                                                                               گردد. بلغمی کسی است که فزونی در ترش 

 . ( 31همان:  ) دل نیستند  پذیری کمتری دارند و چالاک و زنده اعمال جسمی و روانی تحریک 
مزاج بودن و  پذیری، آتشی فزونی صفرا در شخص را گویند که با افزایش تحریک  :( choleric) صفراوی    - 2-6-1-3

 . ( 31همان:  ) عصبی بودن همراه است  
های روحی  هایی چون افسردگی ای سیاه را گویند، و سودایی فردی است که با ویژگی فزونی صفر سواد:    - 2-6-1-4

 . ( 31همان:  ) شود                          مردگی و دلتنگی مشخ ص می ناشی از غم و اندوه، دل 
 مثنوی سخن گفته است:                                                                            مولانا، بنا به ضرورت از هرکدام از اخلاط چهارگانه و نقش آن در شخصی ت آدمی در  

 مششششن بششششاقیم         دائمششششا           در تصششششر ف 
 (1625) 

ت اولشششی نشششی م                            چشششار طبشششع و علششش 
 

 توتیا   - 2-6-2

های ذوب سرب و روی بدست آید و محلول رقیق  سنگ سرمه )شرفنامه( »اکسید طبیعی و ناخالص روی که در کوره 
های  های بهاره و جوش رود. در قدیم آن اکسیدهای ناخالص را در جوش ها بکار می پلک آن برای شستشوی مخاط و  

   ( 1360  )معین، پاشیدند.«  ها می تراخمی بصورت گرد روی پلک 
چشم که مانع از نفوذ آنها به  های پلید در رگ درد، بازدارنده از جمع شدن زائده بوعلی سینا، توتیا را داروی چشم 

شود، دانسته است. وی از چند نوع توتیا نام برده است؛ عبارتند از: سفید، زرد، سبز، توتیای نازک، توتیای  ها می طبقه 
   ( 322:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) متراکم و ستبر، و قسمی مایل به سرخی است.  

 درد، اشاره کرده است: بیت زیر به تأثیر توتیای در درمان چشم   مولانا در 
لمشششت ش اسشششتیز فعشششل             داروی ظ                 کششش 

 (1124) 

 توتیشششششای کبریشششششای تیشششششز فعشششششل 
 

 شحم )پیه(   - 2-6-3

                                  مؤث ر در تقوی ت دید، دانسته است.  بوعلی سینا، پیه ماهی را برای درمان آبریزش چشم، مفید و آمیزش آن با عسل را،  
چنین موجب رویش موی پلک  درد و آبریزش چشم، سودمند است و هم مار نیز در بهبود چشم   ۀ تاز   ۀ وی، پی   ۀ به عقید 

 گفته است:    . مولانا نیز از تأثیر پیه در درمان چشم، سخن ( 319و    318:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) شود  می 
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 خشششونی نهفشششت  ۀنشششور دل در قطشششر
 (1180) 

                             تاب نششور چشششم بششا پیششه اسششت ج فششت 
 

 مالیخولیا   - 2-6-4

داند که فکر انسان را از روال طبیعی خارج سازد و به سوی نیستی و ترس  ای می را بیماری   مالیخولیا بوعلی سینا،  
                                                                                                         کشاند. منشأ مالیخولیا، سودای سوخته است. عل ت به وجود آمدن مالیخولیا ممکن است در مغز یا خارج از مغز باشد  

 . ( 124:  3، ج 1389بوعلی سینا،  ) 
                         دهند ام ا برای طبیب مهم  افزاید، برخی پزشکان، ایجاد مالیخولیا را به جن نسبت می ن مورد می بوعلی سینا، در ای 

 .  ( 126همان:  ) انجامد  نیست که از جن باشد یا نباشد، در هر صورت، در این بیماری، مزاج بیمار، به سودایی می 
 مالیخولیا در رفتار بیماران یاد کرده است:    مولانا در بیت زیر از تأثیر 

 اینششششت لاف خششششام و دام گششششولگیر 
 (1150) 

 اینشششششت مالیخولیشششششای ناپشششششذیر 
 

 خواری( خواری )خاک     گ ل   - 2-6-5

»خاک »گل  یا  خاک خواری«  به  شدید  میل  معنای  به  »ژئوفاژی«،  یا  و  که  خواری«  است  نشان می خواری    ۀ تواند 
خاک بیماری  باشد.  سوءتغذیه  یا  و  روانی  می های  محسوب  پیکا  سندرم  از  شایعی  نوع  تمام  خواری،  در  که  شود 

شود. بقراط نخستین کسی بود که ژئوفاژی را توصیف کرد. در متون پزشکی اروپا که از دو قرن                   های سن ی دیده می گروه 
خونی آمده است. همچنین بررسی متون قدیم  خوری و ارتباط آن با کم اک خ   ۀ باقی مانده است، مطالبی دربار   17و    16

 خواری در گذشته اغلب در زنان باردار یا در هنگام قحطی رخ داده است.  پزشکی نشانگر این است که خاک 
 پریدگی، سخن گفته است:  خواری، ازجمله، رنگ                                    مولانا در بیت زیر از تأثیر مخر ب گل 

ل  زرد رو  دائششمخوارسششت           زانکششه گشش 
 (2441) 

مجو  را  گ ل  ر،  م خ  را  گ ل  مخور،                                      گ ل 
 

 خشخاش   - 2-6-6
گوید: برخی خشخاش را »منقور« نامیدند. خشخاش،  خشخاش می   ۀ بوعلی سینا به نقل از دیسقوریدوس، دربار 

                                                      خشخاش سیاه، متراکم و مخد ر است و اگر مقدار کمی از آن  سردی بخش است و در تغذیه، مصرف چندانی ندارد.  
نزله سودمند است. بستن خشخاش سیاه بر پیشانی،    ۀ روند. خشخاش در بند آوردن عارض بخوردند، به خواب می 
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بیابانی    - 2خشخاش کاشتنی    - 1خوابی است. خشخاش چندین نوع است:  درمان بی  خشخاش    - 3خشخاش 
 .  ( 335  - 332:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) ای  خشخاش کره   - 5قارالتول    - 4بیابانی کوچک  

 آور بودن آن، چنین آورده است:                                                      مولانا در بیت زیر از خواص  درمانی خشخاش، ازجمله خواب
ب ری   را  دانش  و  عقل  خ مری،                                   همچو 

 (2757 ) 
آوری  خواب  همه  خشخاشی،   همچو 

 

 افیون   - 2-6-7
آور است.  خشخاش سیاه است. بوییدن افیون مصری، خواب  ۀ گوید: افیون، شیر افیون چنین می   ۀ بوعلی سینا، دربار 

بخش دردهاست و مقدار  است. مصرف آن، آرام                                                               خوردن افیون با محدودی ت همراه است. خواص  درمانی افیون: مخد ر  
 .  ( 73:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) عدس است    ۀ یک دان   ۀ مصرف خوراکی آن، به انداز 

 حس کردن عضو، برای انجام امور پزشکی سخن گفته است: ویژه در بیمولانا در بیت زیر از تأثیر افیون به 
 تششا کششه پیکششان از تششنش بیششرون کننششد 

 (1503) 
 منششددهنششد افیششون بششه مششرد زخششممششی 

 

 داغ کردن    - 2-6-8
گوید: »داغ کردن، فوایدی دارد ازجمله اینکه از انتشار فساد در بدن جلوگیری  داغ کردن، چنین می   ۀ بوعلی سینا، دربار 

برد.  ها آسیب زده باشد، از بین می                                                                       تقوی ت اندام ضعیف شده تأثیر دارد. مواد  فاسد را که به هرکدام از اندام کند. در  می 
گذاری برای بند آمدن خون باید بسیار قوی باشد،                                                آورد. بهترین ماد ه برای داغ کردن، طلا است. داغ ریزی را بند می خون 

 .  ( 510:  1، ج 1389بوعلی سینا،  ) تا تأثیرگذار باشد  
ها، ازجمله جراحت چرکین در شعر خود سخن گفته  مولانا در بیت زیر از تأثیر داغ کردن در بهبود برخی بیماری 

 است:  
                              ور جراحششت کهنششه شششد، ر و داغ کششن 

 (2009) 
 غ کششنتوبششه کششن، وز خششورده اسششتفرا  

 

 تریاق و پادزهر   - 2-6-9
                                                        داند که تندرستی و نیروی روح را تقوی ت کند تا بتواند سم  بوعلی سینا، در تعریف تریاق و پادزهر، آن را هر دارویی می 

شود که طبیعی و غیرصنعتی هستند. شاید گیاهان بیشتر از  »پادزهر« به داروهایی گفته می  ۀ را از خود دفع نماید. واژ 
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مصنوعات، استحقاق نامیده شدن به نام تریاق را داشته باشند. این احتمال نیز وجود دارد که این دو اسم تفاوتی با هم  
 .  ( 35:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) نداشته باشند  

                                                   ت زیر از خاصی ت پادزهر در دفع سم، چنین آورده است: مولانا در بی 
و د تریشششاق  لانشششی ز ابتشششدا                کشششو بششش 

 (3464) 
 زهرسشششت جشششز آن روح را  سشششروری،  

 

 مرهم    - 2-6-10
  ، است دانسته شده    « ۀ      ر هم » ب یا مشتق از       معر  نهند. این واژه،  شود که برای بهبودی زخم بر آن می به هر دارویی گفته می 
دهخدا،  )   سبب نرمی آن و بدان جهت که مرهم طلای نرم است که بر جراحت مالند ه  ب   ؛ به معنی باران ضعیف 

1372 ) . 
  - 3مرهم بزرگ باسلیقون    - 2مرهم سفیداب )دو نوع(    - 1» بوعلی سینا، برای مرهم انواعی قائل است، عبارتند از:  

مرهم    - 7مرهم زنگار  - 6مرهم مردار سنگ و سرکه   - 5مرهم سفیداب و روغن کنجد  - 4مرهم کوچک باسلیقون 
  - 13مرهم سنگرف   - 12                       مرهم ر س ل )پیامبران(   - 11مرهم قرمز  - 10مرهم دیاخیلون  - 9مرهم سیاه  - 8زاج سفید 

 .  ( 437- 433:  7، ج 1389بوعلی سینا،  ) مرهم زرنجی.«    - 15گذار  مرهم داغ   - 14مرهم کرم سرخ  
 عنوان داروی شفابخش، یاد کرده است: مولانا در بیت زیر از مرهم به 

                               م ره م ت بر خششویش بایششد کششار بسششت 
 (3036) 

                              ه بر سر مر تو را د ه ریش هستکچون  
 

 شراب   - 2-6-11

ها و سر                                      اند، خواص ی دارد ازجمله، پر کردن رگ شراب که به آن قهوه نیز گفته   گوید: بوعلی سینا، در مورد شراب می 
:  2، ج 1389بوعلی سینا،  ) های بزرگی در پی دارد  روی در میگساری، زیان ای. زیاده های مراره حال آوردن ریختنی 

320 )   
 کند، تأکید کرده است: مولانا در بیت زیر، بر این اصل پزشکی که شراب عقل را زائل می 

ب ری   را  دانش  و  عقل  خ مری،                                   همچو 
 (2757 ) 

آوری  خواب  همه  خشخاشی،   همچو 
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 زخم چشم   - 2-6-12

آید. ممکن  زخم« یا »شوری چشم«، آزار یا زیانی است که به دلیل دیدن یا تعریف کردن از دیگران به وجود می »چشم 
شده است.  هایی منجر می زخم، به واکنش زخم حسادت و بدخواهی باشد. باور شدید به تأثیر چشم است سبب چشم 

اند؛ ازجمله: اسپند سوزاندن،  داده های شر، کارهایی انجام می زخم و نیروی زخم برای دفع چشم باورمندان به چشم 
نمک بر آتش ریختن، قربانی کردن، سرمه به چشم کشیدن، نیل کشیدن، دعا کردن، به همراه داشتن و به کار بردن  

 تعویذ، حرز، تمیمه و ... .  
 زخم، سخن گفته است: مولانا در بیت زیر از تأثیر چشم بد و راه رهایی از تأثیر چشم 

لیم از  و د کششارت سشش    چشششم بششد                       تششا بشش 
 (1501) 

ود                                  کار، پنهششان کششن تششو از چشششمان خشش 
 

              آب شدن ز هره   - 2-6-13

                                                                       های انسانی، برگرفته از عملکرد عضوی در بدن هستند؛ مثلا  نسبت دادن شجاعت  ای از ویژگی                         از دید باور عام ه، پاره 
            به ز هره.  

 مولانا در بیت زیر از باور رایج، آب شدن زهره در هنگام ترس، در شعر خود به مناسبت، بهره برده است: 
 آن زمششششان  تششششو آب گششششتی ۀزهشششر

 (1909) 
آن   از  رمزی  گفتمی  من  اگر   گفت: 

 
                                                                             اشاره به آب شدن زهره در هنگام ترس./ ز هره داشتن کنایه از شهامت و شجاعت است. 

               د مار برآوردن   - 2-6-14
                                                                                             ای در مغز است. دمار برآوردن کنایه از شکنجه کردن و کشتن است. مولانا در بیت زیر، توصیف موقعی ت  دمار، رشته 

 آور دانسته است که ممکن است این ترس منجر به مرگ انسان شود:  ترسناک را، ترس 
  بشششرآوردی دمشششارتشششرس از جانشششت 

 (1910) 
 گفتمششی اوصششاف مششارگششر تششو را مششن  

 
 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 

506 ،587 ،987 ،1181 ،1381 ،1865 ،1867 ،1892 ،1912 ،1946 ،3460 ،3465 ،
 . 3697و  3696، 3695
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 سحر، جادو، طلسم، افسون و رمل  - 2-7
هایی دارند. قدمت سحر و جادو، به قدمت تاری                                  اشتراک، در جزئی ات با هم تفاوت این چهار مورد در عین داشتن  

هایی از اعتقاد به جادو وجود دارد. سحر و جادو در  اقوام هند و اروپایی، جنبه  ۀ های هم بشر است. در اساطیر و آیین 
                                                           بسیاری از متون کهن ادبی ات همچون شاهنامه قابل مشاهده است: 

      س حر   - 2-7-1
حر«،    ۀ ا، در معنای واژ دهخد  ؛ و  ( 1372دهخدا،  )   خذ آن لطیف و دقیق باشد أ جادوی و هر چیز که م   فسون و          »س 
.  ( 1360معین،  ) نگاشته است    هر آن چه که در آن فریبندگی و گیرندگی خاص باشد و    جادوگری ،  جادو کردن معین،  

حر، در معانی متعد د آمده است:   شود؛  هرچیزی که اصل و مأخذ آن لطیف و دقیق باشد. با چشم درک نمی   - 1                                 س 
جلوه    - 4مکر و فریب دادن   - 3برگرداندن چیزی از ظاهر آن   - 2شود. همانگونه که شیء لطیف با چشم دیده نمی 

غذا دادن )خوراندن(    - 6کننده( گویند  بیعت که بدان ساحر )جذب جذب؛ مانند طب   - 5دادن باطل را به صورت حق  
 . ( 75و   74:  1388شاهی،  نام عرب نیک ) فساد و خراب کردن    - 7

حر و دیدگاه شرع به این مسئله را نیز تفصیل توضیح داده است: »در لغت عملی است که در   ۀ شهیدی نیز واژ                                                                                      س 
بندی( است. و این عمل در  ن کاری را که واقعی نیست در چشم بیننده واقعی جلوه دهند و فارسی آن جادوئی )چشم آ 

ساحران فرعون. لیکن سحر بمعنی صرف دل و نحو آن هم بکار رفته است و از آن    ۀ شرع مذموم است چنانکه دربار 
حرا  که بمعنی ممدوح سحر است نه مذموم آن.«   س 

                                             معنی است حدیث نبوی ا ن  م ن  الب ی ان  ل 
      

            
 .  ( 33:  1357)شهیدی،                         

حر انواعی   ۀ به گفت  سحر کلدانین که بر پرستش و کرنش کواکب و تأثیر آن مبتنی است    - 1دارد:                               دکتر ذوالفقاری س 
سحر ارواح زمینی که با اجنه انجام    - 3سحر اصحاب اوهام و نفوس که بر تأثیر سحر بر اجسام مبتنی است    - 2

که به    سحری  - 6آید  سحری که با استخدام آلات و ادوات به وجود می  - 5بندی                     سحر با تخی ل و چشم  - 4شود می 
سحری که با تعلیق و تسخیر قلوب    - 7آید  عقل به وجود می   ۀ کنند جات، عطرها، مسکرات و بخورات زایل کمک ادویه 

ذوالفقاری،  ) یابد  چینی و دو بهم زنی ظهور می سحری که با سخن  - 8رسد  ضعفا و با کمک اسم اعظم به ظهور می 
1394 :  699 )  . 

حر و چشم   بندی سخن به میان آورده است:                                 در بیت زیر، مولانا از س 
چشم غیرت  و،  لیک    ساحرستبند 

 (3782 ) 
حاضرست  جمله  پیش  سلیمان،   آن 
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 جادو    - 2-7-2

  ( 1360معین، ) « آورده است  ار           محیل، مک  « و » دلفریب «، » ساحری   سحر، «، » افسونگر معین، »جادو« را در معانی » 
باشد که با چشم  آبادی در تعریف سحر و جادو چنین آورده است: »چیزی که مأخذ آن لطیف و منشأ آن دقیق می فیروز 

 . ( 45ه.ق:  1277ادی،  آب )فیروز شود.«  عادی دیده نمی 
ها بودند و در مصر مانند همه جا  تعلیم آن شمن   ۀ                                                     ترین شکل آیین نیایش در چین مت کی بر جادو بود و وسیل کهن 

مه دین با جادو همراه بود؛ آنان طلسم  :  1383          )محم دی،  بخش بود ساختند که به نظرشان درمان هایی می             ها و مجس 
برداری از نیروهای موجود  مردم در روزگاران پیشین برای مقابله با نیروهای ناشناخته و غیبی و نیز بهره   ۀ . »تود ( 54

ای  های ویژه ا و افسون                                                     کردند. مثلا  برای در امان ماندن از ارواح خبیثه، دعاه طبیعت از جادو و جادوگران استفاده می 
در بیت زیر،    ( 71:  1388)سعیدی،    کردند... .« خواندند یا اینکه اورادی را برای فراخواندن نیروهای خیر بیان می می 

 مولانا از جادو و تأثیر آن سخن گفته است: 
 سجده کششردی کششه خششدای مششن تششویی 

 (2043) 
 جشششادویییشششی از بانشششگ زد گوسشششاله 

 

 طلسم   - 2-7-3
 »طلسم« چنین آورده است:    ۀ دهخدا، ذیل واژ 

شود یعنی از بعضی از بعضی کتب دریافت شده که طلسم از اجزای ارضی و سماوی ساخته می
ساعت   و  سازند.ادویه  نیز  آبگینه  از  این صورت  گاهی  و    آن   روی  بر   که   فلزی  ۀقطع ..  مخصوصه 

 .  ( 1372)دهخدا، کنند...   رسم       معی ن حوائج  برای ساعات در چند هاینقش

 »طلسم«:    ۀ توضیحات معین ذیل واژ 
زمینی دانند و بدان امور    ۀآسمانی و قوای منفعل  ۀ      فع ال عمل خارق عادت که مبدأ آن را قوای    -1»

                                                    ای شامل اشکال و ادعیه که به توس ط آن عملی خارق عادت نوشته  - 2عجیب و غریب پدید آورند.  
تعویذی ؛  شکل و صورتی عجیب که بر سر دفاین و خزاین تعبیه کنند؛ طلسمات  -3انجام دهند.  

 .  (1360)معین، که به زعفران نویسند.« 

                                                                                                         معنای اصطلاحی طلسم را ساختن صورتی از آدمیان، حیوانات، اشیا و فلزات دانسته است که برای رهایی از شر  دیوان  
نیایش  طلبیدند و  کردند که رهایی از او را می                          الن هرین، دیوی را حک  می رود؛ همانگونه که در اساطیر بین به کار می 

                                زیان کرده باشند )محم دی به نقل  خواندند تا با در دست داشتن تصویر او و خواندن دعا، او را بی                 ای بر ضد  او می ویژه 
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 (.  59:  1383از بهار،  
ها، نیاز به داشتن  مولانا از طلسم و شکسته شدن طلسم در شعر خود سخن گفته است که برای گشودن طلسم 

 ست. طلسم شکستن، کنایه از رنج بسیار کشیدن برای رسیدن به رهایی است: ها دانش و آگاهی از رمز آن 
 تو شکست  طلسمهر سه یک شد، چون  

 (717) 
                                   خود همو آب است و، هم ساقی  و، مست 

 افسون    - 2-7-4
 »افسون«، دهخدا چنین آورده است:    ۀ در توضیح واژ 

زخم و زهر حیوانات زهردار  چشم   ۀ)آنندراج(. عزیمه و چیزی که شخص را از آفت و صدم»عزیمت  
باء(. خواندن کلماتی باشد مر عزایم محفوظ دارد )ناظم  خوانان و ساحران را بجهت مقاصد خود                                        الط 

  (1372)دهخدا، خوان بر زبان راند... .« )برهان(. کلماتی که جادوگر و عزایم

 .  ( 1360)معین،  سحر، جادو.«    - 2یر  مکر، تزو   - 1گونه آورده است: » و معین، این 
 اند: کرده بند می مولانا، از تأثیر افسون در شعر خود بهره گرفته است. با خواندن افسون، فرد مورد نظر را زبان 

دو   هر  بر  خواند  و،  رسول     فسون شد 
 (1936 ) 

                                در میششان شششیر و گششاو آن د منششه چششون 
 

      ر مل   - 2-7-5
                             »ر مل« توضیحاتی آورده است:    ۀ دهخدا، ذیل واژ 

ای چند بنموده و  لام آن را نقطه     الس  لام که جبرئیل علیه     الس  علیه   پیغمبر  دانیال  ۀکرد   علمی است پیدا
 مجهولات   از  استعلام  آن  ۀ شود و نتیجگانه بحث می گویند علمی است که در آن از اشکال شانزده

  صاحب   و  است  عالم احوال  بر وقوف  آن  هدف  و گانهشانزده اشکال  آن  موضوع   و  است  عالم  احوال
رمل    گویند         ر م ال   را   علم  این آرد: علم  الفنون  نفائس  و صاحب  الفنون(.  کشاف اصطلاحات  )از 

ت استخراج و                                   خیر و شر از اشکال مخصوصه و کیفی    عبارت است از معرفت طرق استدلال بر وقایع
 . ( 1372)دهخدا، .« دلالات آن

 . ( 1360)معین،  بینی« دانسته است  طالع گویی و                                و معین، رمل را »فن ی برای پیش 
                                                           مولانا در بیت زیر از رمل و رم الی به مناسبت، یاد کرده است: 
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الیهمچششو  د        ر ملششیکشششه         رمشش           برز نششش 
 (1782) 

 گششاه بششر خششاکی نبشششته حششال خششود 
 

 های زیر آمده است:  ابیاتی که با شماره و نیز  
 . 2711و    2470،  2278،  2050،  502

 در قیاس با مردان   نادیده گرفتن جایگاه زنان،  - 2-8

دانند. این همتایی و همسنگی  بسیاری از پیشوایان دین ازجمله زرتشت، زن و مرد را در آفرینش برابر و از یک گوهر می 
                                                                        بیان شده است. در ایران پیش از اسلام، موقعی ت اجتماعی زن از صورت مثالی و  روشنی  به   10، بند  46در یسناهات  

                                                                                                           قدسی در اساطیر و حماسه به مقام والای شهریاری رسید. باوجوداین، در باورعام ه، زنان در قیاس با مردان موجوداتی  
. »...از بدو پیدایش نظام  شود                                             روند و تضییع حقوق آنان امری عاد ی، تلق ی می عقل به شمار می تر و ناقص ضعیف 

تکامل ابزار    موازات به زمان است، و با استحکام تدریجی آن،                                                    پدرسالاری که تقریبا  با تشکیل دولت ماد در ایران هم 
. در  ( 19: 1375          )ست اری،                                                                       داری، زن ایرانی پایگاه برابر خود را با مرد، متدرجا  از دست داد... .« تولید و گسترش برده 

شود.  های ناروایی همچون نقص عقل یا شرارت به زنان نسبت داده می خوریم که ویژگی مثنوی مولانا به مواردی برمی 
با  مولانا  رابط   ازآنجاکه  خود،  پیرامون  می   ۀ محیط  مردم  میان  در  و  داشته  خود  تنگاتنگ  شعر  در  است،  زیسته 

 باورهای درست و گاه نادرست آنان است:   ۀ دهند انعکاس 
 عقشششل نشششاقص و آنگهشششانی اعتمشششاد  

 (2194) 
 نهیششد بششر زن و بششر فعششل زن دل مششی 

 
 کشششو نشششدارد رأی و عقشششل روششششنی 

 (2270) 
 گفششت: گششر کششودک درآیششد یششا زنششی   

 
ر                                       زآنکه زن خ ردی است، نفست ک ل  ش 

 (2272 ) 
ب ت ر    زن  از  شناس،  زن  را  خود                                   نفس 

 
 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 

 .2583و  2413، 2412، 2411، 2407، 2406، 2405، 2404، 1798

 آمیز به برخی جانوران های اغراق نسبت دادن ویژگی  - 2-9
های رایج باور  مایه گیرد، از بن نادرست از جانوران که از  داوری در شکل و رفتار ظاهری آنان مایه می                    باورها و تصو راتی  
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                                                                                                 عام ه است. در مثنوی مولانا، طرح مواردی همچون خواب خرگوش، مقارنت مار با گنج، مقارنت جغد و ویرانه،  
 خویی سگ، نادانی خر و... با قدری اغراق همراه است.        در نده 

                                                                                                    خرگوش در باورهای عام ه نماد زیرکی و چابکی است و در داستان »التزام کردن خادم تعه د بهیمه را و تخل ف  
برند.                                                                         خوابد و بسیاری از مردم نیز در ظاهر چشم باز دارند ام ا در غفلت به سر می نمودن«، خرگوش با چشم باز می 

:  1357منیری و غیاث،    ۀ سته است. )شهیدی، شرفنام شهیدی، یکی از معانی مجازی خواب خرگوشی را، »فریب« دان 
173 :) 

بداد  صوفی  بدآن  خرگوشی   خواب 
 (218) 

یاد  هیچ  او  نکرد  آخ ر  ور                                رفت، 
 

 خوابد:  گذشتگان بر این باور بودند که مار یا اژدها بر روی گنج می 
 پاسشششپان زآنکشششه نبشششود گشششنج زر بشششی
 (848) 

 یششا در او گششنج اسششت مششاری بششر کششران 
 

                                                                                                                 در باور عام ه اعتقاد بر شومی و پستی جغد است و همین باور در ادبی ات کهن ایران بازتاب داده شده است. باور پیشینیان  
روی همواره با ویرانه، مقارن است؛ همین باور در این بیت از دفتر  بر این بوده است که جغد سبب ویرانی است و ازاین 

 دوم، نمودار است:  
فدا   ویران  چنین  جغد صد  به   کردم 

 (1138) 
جغد  به  درخوردم  چه  من  گوید:   باز 

 
ای نیز دارد. مولانا در این بیت،  های پسندیده که ویژگی دهند درحالی                                             سگ را در باورهای عام ه، به خطا، پست جلوه می 

 کند:  اش را بدین شکل بیان می باور نادرست مردم زمانه 
 ای کشششم از سشششگ از درون عارفشششان 

 (1428) 
جان  جان   مر  درون،  از  کن                                 دزدیی 

 
 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 

754  ،1013  ،1040  ،1041  ،1134  ،1135  ،1141  ،1142  ،1143  ،1145  ،1152  ،1153  ،
1154  ،1155  ،1163  ،1165  ،1583  ،1851  ،1853  ،1857  ،1860  ،1899  ،1991  ،2014 ،

2020  ،2021  ،2035  ،2047  ،2050  ،2086  ،2106  ،2107  ،2109  ،2110  ،2111  ،2112  ،
2116  ،2123  ،2182  ،2201  ،2325  ،2358  ،2362  ،2391  ،2683  ،2787  ،2788  ،
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2806  ،3096  ،3161  ،3162  ،3163  ،3216  ،3271  ،3272  ،3273  ،3357  ،3360  ،
 . 3772و  3763، 3762، 3757، 3753، 3752، 3751، 3747، 3567، 2561، 3534

ل و تطی ر  - 2-10
 
ّ   تفأ       
ّ
    

شگون و فال  ،  ر                       فال نیک زدن، خلاف تطی    ، اختر نیک گرفتن دهخدا »فال در عربی فأل با همزه« به معنای    ۀ نام در لغت 
هر    - 2گویی  بینی، پیش پیش  - 1فرهنگ معین، علاوه بر معانی پیشین، معانی:   . ( 1372)دهخدا، آمده است.  نیک 

. حاکمی، فال را در معنای طالع، بخت،  ( 1360)معین، شود بخت و طالع دیده می   - 3بگیرند چیزی که با آن فال 
پیش  اختر،  عاقبت شگون،  و  وسیل بینی  به  که  است  دانسته  علمی  را  فال  علم  و  است  دانسته  از    ۀ گویی  برخی  آن 

پذیرد  ار با گشودن قرآن کریم یا کتب بزرگان همچون دیوان حافظ و... انجام می شود و این ک رویدادهای آینده دانسته می 
 . ( 17:  1382)حاکمی،  

  ۀ نام شد. در لغت شد؛ مانند آتش زدن عود، موجب مبارکی می                                               در باور عام ه، برخی اعمال به فال نیک گرفته می 
هایی بوده است که از گذشته تا                        . فال گرفتن، جزو سن ت ( 1372)دهخدا،                  شگون، ضد  طیره    دهخدا »فال« به معنای 

)جعفری و رضایی،  ها باوری زنده و پویا بوده است.                                                            کنون در میان مردم وجود داشته و همواره در فرهنگ عام ه مل ت 
»همزمان شدن سخن و آرزو با سیر اختری    گونه آورده است: . مجاهدی، در تعریف فال نیک گرفتن این ( 22:  1391

.«  گویند                                                        گرفتند تا در واقعی ت، رخ دهد. امروزه به آن شگون زدن می سعد در آسمان امری بود که به فال نیک می 
 . ( 177:  1390)مجاهدی،  

و در اصل فال  آورده است و سپس گفته است: » فال بد زدن به چیزی  ، فال بد گرفتن                           دهخدا، تطی ر را در معانی، 
                                          »تطی ر« به معنای »پراندن پرنده« نیز آمده    ۀ واژ   ( 1372)دهخدا،  ند.«  دا گرفتن به مرغ است و آن را عرب به فال بد می 

»طیر« ): پرنده( است. در اصطلاح پیشینیان این واژه در مطلق فال، چه »فال    ۀ                                      است. این واژه، مصدر باب تفع ل از ماد 
فال نیک    ۀ در خصوص واژ           »تفأ ل«   ۀ                                               رفت ام ا امروزه این واژه در خصوص فال بد و واژ نیک« و چه »فال بد« به کار می 

 . ( 24:    1390پور، )عابدین رود.  به کار می 
ای                                           گیرد و در فرهنگ عرب، تفأ ل و تطی ر سابقه قرآن کریم و تسبیح صورت می   ۀ استخاره نیز همانند فال به وسیل 

پذیرد؛ ایرانیان به فال  نیان با دیوان حافظ و مثنوی مولانا هم انجام می کهن دارد. این نوع سر کتاب باز کردن نزد ایرا 
 . ( 22و    17:  1382)حاکمی،  گفتند.                                        نیک، م روار و به فال نیک بد م رغوا می 

واران که اصل آن از هندوستان است،  پروانه   ۀ »عود« چنین آورده است: »نام درختی است از تیر   ۀ انوشه ذیل واژ 
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خیزد، بهترین نوع عود آن است که  مایل به سیاه است، از سوختن چوب آن بوی خوشی برمی   رنگ ی ا قهوه چوب آن  
 .  ( 249  : 1376)انوشه،  سخت و مرطوب و روغنی باشد و از جهت رنگ برترین آن سیاه کبود است.«  

                                                                  گوید تو همچون عود، مفید و مبارکی، حت ی اگر در آتش بسوزی، نفعت به  مولانا با برتر شمردن مقام انسان، می 
 همگان خواهد رسید:  

کننششد   ایششن جهششان از عطششر و ریحششان آ
 (1872) 

 کششان عششودی، در تششو گششر آتششش زننششد 
 

 آتش زدن عود برای مبارک شدن امور.  
 های زیر آمده است:  و نیز ابیاتی که با شماره 

 . 1874و  1873

ّ               باور به وجود حس  برتر در انسان  - 2-11                 
از طریق اعمال و                                                                                 ای ابیات در مثنوی مولانا بر وجود نوعی حس  برتر در وجود آدمی دلالت دارند. این حس  پاره 

 کند: افکاری همچون موارد زیر نمود پیدا می 
 مرگ:   ۀ بینی لحظ پیش 

 در وجششود خششود نشششان مششرگ دیششد 
 (388) 

ر رسششید                              چونکششه عمششر شششی  در آخشش 
 

 باور به گواهی دادن دل: 
 دل گششششواهیی دهششششد از ذکششششر تششششو 

 (1588) 

 آخششششر از روزن ببینششششد فکششششر تششششو 
 

 ی دیگران و خواندن ضمیر اشخاص: اها ی رؤ وقوف بر  
و باشششششد و زر  کهششششن                           معجششششر نشششش 

 (1588) 

                                      چون تو را یاد آید آن خواب، این س خ ن 

 ها های از پیش تعیین شده برای انسان ویژگی نسبت دادن   - 2-12
                                                                                                             بر اساس این باور عام ه، آدمی از شرایطی که در آن زاده شده، همچون دین موروثی، راه گریزی ندارد و همواره با این  

رویی  هایی همچون بدگوهری، زشت گیرد. در مثنوی مولانا نیز به نهادینه بودن ویژگی زمینه مورد داوری قرار می پیش 
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 یی، در وجود آفرینش آدمی اشاره شده است: جو فتنه   و 
                         یشششاد نشششآوردی تشششو حشششق  مشششادری 

 (777) 

 بشششدگوهری آن یکششی گفشششتش کششه از  
 

ای   چنان  سر  نهادی     روزشتچون 
 (2045 ) 

                             چششون نبششودی بششدگمان در حششق  او  
 

 را  جشششششویفتنشششششهآتششششششی گبشششششر 
 (2559)  

دوزخ  نفس  این،  شما  را چون   خوی 
 

تو   وصل  نبوده،  خوش  درخت   با 
 (2698 ) 

تو   اصل  و،  است  بوده  بد  تو   تخم 
 

 های زیر آمده است: و نیز ابیاتی که با شماره 
   . 1899و    1574

 تقلید کورکورانه  - 2-13
ها را مورد نکوهش قرار داده است. این ابیات که  مولانا آن در مثنوی مولانا، تقلید کورکورانه، نادرست دانسته شده و  

 دارای محتوای تعلیمی نیز هستند؛ عبارتند از:  
 کششه دو صششد لعنششت بششر آن تقلیششد بششاد 

 (563) 
 مشششر مشششرا تقلیدششششان بشششر بشششاد داد 

 
 خششششم ابشششراهیم بشششا بشششر آفشششلان 

 (564) 
ه تقلیششد چنششین بششی   حاصششلان                    خاصشش 

 
 های زیر آمده است:  و نیز ابیاتی که با شماره 

 . 513و    484

 تأثیر نوع نگرش در سرنوشت  - 2-14
آرامش و شادی، و نگرش منفی موجب اضطراب و ناامنی  این باور در مثنوی مطرح شده است که نگرش مثبت موجب  

 شود: خاطر می 
 گششر خیششالاتش بششود صششاحب جمششال 

 (594) 

 آدمشششی را فربهشششی هسشششت از خیشششال 
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 گششدازد همچششو مششوم از آتشششی مششی
 (595) 

 ور خیششششالاتش نمایششششد ناخوشششششی 
 

 تأثیر رفتار نیک بر دیگران  - 2-15

ها را به نیکی گرایش داد، در                                     ها تأثیری پایدار گذاشت و شخصی ت آن توان بر انسان بارها بر این باور که با رفتار نیک می 
 مثنوی تأکید شده است: 

ت،                هششا زر یششن ششششود مششس           از محبشش 
 (1529) 

ت، تلشش    هششا شششیرین شششود              از محبشش 
 

ت، د ردهشششا ششششافی ششششود                             از محبششش 
 (1530) 

ت، د ردهشششا صشششافی ششششود                             از محبششش 
 

 های زیر آمده است:  و نیز ابیاتی که با شماره 
   . 1532و    1531

 بدخواهی برای دشمن  - 2-16
 از پای در آمدن دشمن و بدخواهی برای او ازجمله باورهایی است که در مثنوی مطرح شده است. 

 کشششه چنشششین بشششادا جشششزای دششششمنان 
 (234) 

چنان  خر  آن  و،  وسوسه  اندر   صوفی 
 

 عمل نیک یا بد به زندگی انسان  ۀ برگشت نتیج  - 2-17
 باور به »کارما« یا بازگشت نتایج اعمال نیک و بد انسان به خودش. این باور در مثنوی نیز آورده شده است:  

ل   ل میرا جشششش  و د روز ا جشششش                                تششششا بشششش 
 (387) 

لهششا مششیتخششم                     کاشششت تششا روز ا جشش 
 

 سششرا تششا فششراوان گششردد ایششن خششدمت
 (2834) 

 تششا غریبششی یابششد آنجششا خیششر و جششا 
 

 رؤیاپردازی در مورد دستیابی به زندگی جاودان  - 2-18

اند                                های خوشایند باور عام ه درآمده نمادها همچون آب حیات و... با گذشت زمان به صورت یکی از مصداق ای از  پاره 
 اند.                                      طور مکر ر در متون ادبی بازتاب داشته و به 
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                                     تزکی ه و مرکز حیات دوباره خلاصه کرده    ۀ حیات، وسیل   ۀ یاحقی، معانی نمادین آب را در سه مضمون اصلی، چشم 
های باستانی نیز دارای  اساطیری نداشته است، بلکه در بسیاری از فرهنگ   ۀ است. »آب« تنها در ایران باستان جنب 

 ( 4و    3:  1391)یاحقی،                             اهمی ت و اعتبار بوده است.  
های  ای دانسته است که هرکس از آن بخورد زندگانی جاوید یابد. ازجمله نام یا چشمه یاحقی، آب حیات را آب  

خضر،    ۀ دیگری که برای آب حیات آمده است؛ عبارت است از: آب زندگانی )زندگی(، آب حیوان، آب خضر، چشم 
   ( 12- 10)همان:  زندگی )زندگانی(، آب اسکندر و... .    ۀ حیوان )حیات(، چشم   ۀ چشم 

 یافتن عمر جاویدان از طریق دستیابی به آب حیات، سخن رفته است:   ۀ                        در مثنوی، مکررا  دربار 
 کشششه خریشششدی آب حیشششوان و ششششفا 

 (2778) 
 شب به خششواب انششدر بگفششتش هششاتفی 

 
 کششه درختششی هسششت در هندوسششتان 

 (3641) 
 گفششششت دانششششایی بششششرای داسششششتان 

 
رد                                نششه شششود او پیششر، نششه هرگششز بمشش 

 (3642) 
رد  ۀهرکسششی کششز میششو                  او خششورد و بشش 

 
 های زیر آمده است:  و نیز ابیاتی که با شماره 

 . 3669و  3666، 2697، 2329،  2263، 1253، 1075، 716، 133

 باور به رزق مقسوم  - 2-19
پروری  باور به رزق مقسوم که منجر به عملکرد مثبت همچون قناعت و پرهیز از حرص، و عملکرد منفی همچون تن 

 دارد: گیر  شده در مثنوی مولانا بسامدی چشم 

                          تشششششو ز بشششششالا برگشودسشششششتی د ر م 
 (3803) 

ر م                               رزق جشششویی را ز بشششالا خشششو گششش 
 

م کشششرده عیشششان  ماء رزق کششش                                فشششی السششش 
 (3804) 

 ای نمشششوده تشششو مکشششان از لامکشششان 
 

 های زیر آمده است:  و نیز ابیاتی که با شماره 
 .  465و    464،  463
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 باور به تأثیر خواب در زندگی  - 2-20
باوری غالب بوده و به همین دلیل تعبیر خواب نیز    بیننده تأثیرگذار است، این باور که خواب در زندگی شخص خواب 

 از رونق فراوانی برخوردار بوده است. این باور در مثنوی مولانا نیز مطرح شده است: 
 شششد چنششان بیششدار در تعبیششر خششواب 

 (918) 

 رو، چششو دیششد آن آفتششابیوسششف مششه 
 

ّ   ارتباط میان نام و صاحب نام )مسم ی(  - 2-21                                 
انجامد.                                                                                                 در باور عام ه ارتباطی میان نام و صاحب نام برقرار است که گاهی با پذیرش صفات رزیله به وارونگی می 

 مولانا نیز بدین موضوع اشاره کرده است: 
شد  نااهل  حسد  از  اهل،  بسا   ای 

 (809 ) 

شد  بوجهل  و،  ب د  نامش                                بوالحکم 
 

 ها ای از پدیده های خاص به پاره نسبت دادن ویژگی  - 2-22

دهند. نسبت دادن ارزشمند بودن  فراتر از حقیقت وجودی آنان نسبت می هایی  ها، ویژگی                             در باور عام ه گاهی به پدیده 
 گونه است: به مروارید و زیبایی به قمر در مثنوی، از این 

                           در کشششف طفشششلان چنشششین د ر  یتشششیم 
 (1394) 

 رود ششششاه عظشششیمیشششک سشششواره مشششی 
 

                ر خششی همچششون قمششر سششاعتی یوسششف
 (1420)   

 سشششاعتی گرگشششی درآیشششد در بششششر  
 

گیرد و در ذات خود درخشندگی  قمر خاکی است و از خورشید نور می   باور به درخشندگی و زیبایی ماه و حال آنکه ماه، 
 ندارد. 

 گیری نتیجه   - 3
                                                                             دهد مولانا ازجمله شاعرانی است که در شعر خود همواره به باور عام ه توج ه دارد.  برآیند این پژوهش به ما نشان می 

ها در این  ها و بسامد کاربرد آن ایم. این عنوان عنوان در دفتر دوم مثنوی مولانا پی گرفته   ک ی و ست ی ب این بررسی را تحت  
 اثر به شرح زیر است: 
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باور به تأثیر افلاک و اجرام آسمانی در    -2مورد(    21باور به قضا و قدر و سرنوشت محتوم )  -1
( )  -3مورد(    12سرنوشت  اشخاص  یا  روزمر ه  امور  شمردن  نحس  و  به    -4مورد(    21                                        سعد  باور 

              باورهای طب ی    -6مورد(    11باورهای علمی )  - 5مورد(    21موجودات ماورایی، خیالی و اساطیری )
در    نادیده گرفتن جایگاه زنان،  -8مورد(    10سحر، جادو، طلسم، افسون و رمل )  -7مورد(    27)

  - 10مورد(   56آمیز به برخی جانوران )های اغراقنسبت دادن ویژگی  - 9مورد(    7قیاس با مردان )
های  نسبت دادن ویژگی -12مورد(  3                                 باور به وجود حس  برتر در انسان ) -11مورد(  1                تفأ ل و تطی ر )

تأثیر نوع نگرش در  -14مورد(  3قلید کورکورانه )ت -13مورد(  6ها )از پیش تعیین شده برای انسان 
مورد(   1بدخواهی برای دشمن ) -16مورد(    4تأثیر رفتار نیک بر دیگران )  -15مورد(    1سرنوشت )

رؤیاپردازی در مورد دستیابی به   -18مورد(  2عمل نیک یا بد به زندگی انسان ) ۀبرگشت نتیج -17
 1باور به تأثیر خواب در زندگی )  -20مورد(    2زق مقسوم )باور به ر  -19مورد(    11زندگی جاودان )

های خاص به  نسبت دادن ویژگی - 22مورد(  1                                     ارتباط میان نام و صاحب نام )مسم ی( ) -21مورد( 
 مورد(.  2ها )ای از پدیدهپاره 

با مردم روزگار خودش ارتباط همه  باورهای    ای داشته، طبیعی است که شعرش انعکاسی جانبه ازآنجاکه مولانا  از 
شود، گاه دیدگاه و باور خود مولانا                                        عنوان باور عام ه در شعر مولانا مطرح می درست یا نادرست آن روزگار باشد. آنچه به 

                                                                                                              نیز هست؛ مانند باورهای طب ی، و گاه لزوما  باور خود او نیست ام ا در شعرش نمود دارد؛ مانند باور به تأثیر اجرام  
 ن.  آسمانی بر سرنوشت زمینیا 

تواند به درک بهتری از  گونه تحقیقات می توان در پاس  به این پرسش که آیا نتایج این با تکیه بر این پژوهش می 
ای تعاملی است؛                                            بین باورهای عام ه و آثار ادبی، نوعی رابطه   ۀ                            توان با قطعی ت گفت که رابط متون کهن منجر شود  می 

                                                                             باورهای عام ه در روزگار شاعر، شعر او را بهتر درک کنیم و از طرفی شاعر با ثبت  توانیم از طریق اشراف بر  یعنی ما می 
                                                                               این باورها، خواسته یا ناخواسته به تثبیت و شناخت فرهنگ عام ه، یاری رسانده است. 
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